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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
ي كه تا الان گرفتيم اين است كه در اين اجهينتاحاديث طلب العلم از نظر سند و محدوده دلالت تعيين شد و 

حديث كه اعتبار دارد با آن شروط و عقودي كه گفتيم، اطلاق نسبت به هر علمي نيست و متيقن آن علم ديني است، 
 شوديمكه دلالت بر وجوب آن دلالت قوي است كه به خاطر همين محدوده علم تعيين  كنديمدلالت بر وجوب هم 

تحصيل آن در اعتقادات يا در احكام و اخلاق ضرورت دارد و اطلاقي در آن نيست. اخبار  و منظور علمي است كه
؛ اخباري كه تكليفي و تجويزي و شوديمتقسيم  دودستهبه  واردشدهي كه در ترغيب به علم و ستايش علم اادلهو 

از اخباري كه جنبه تكليفي  . وارد آن دستهكنديمدستوري است و اخباري كه جنبه توصيفي دارد و علم را توصيف 
باشد، پرداختيم و حدود و دلالت  1»فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«و يك دسته از اين اخبار كه اخبار  مياشدهو دستوري دارد، 

 آن را روشن كرديم و نتيجه گرفتيم كه اطلاقي در آن نيست.

 ادامه ادله روايي
دستوري و هنجاري است نه توصيفي، اخباري است كه به بيان دسته ديگري كه ما از اخبار داريم كه از اخبار 

ي ديگر آمده است، در اين دسته ما يك بيان واحدي نداريم يعني هاانيبنيامده و به  »طلَبَُ الْعِلْمِ فَرِيضَة«و  فريضة
يك جمله و فقره واحدي نداريم كه آن را از نظر سند معتبر كنيم، بلكه تعابير بسيار متفاوت و متشتت در اين دسته 

اشد، يك سند تامي هم داشته ب هاآندوم وجود دارد كه خيلي از آن روايات ضعف سندي دارد و ممكن است بعضي 
ولي غالباً سند تام معمولاً ندارد و در اين مجموعه اخبار دسته دوم ديگر تعبير و فقره واحدي كه بشود به آن تكيه 

 .كرد، وجود ندارد
 .بود »طلب العلم«دستوري در سفارش به علم همان  درواقعبنابراين يك دسته از اخبار ترغيبي و 

توصيه  هانياي در آن نيست ولي ما را به تحصيل علم و امثال ي است كه يك عبارت واحدامجموعهدسته ديگر 
 عبارت مشخص و واحدي داشته باشيم.ما  كهنياكردند بدون 
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اين مجموعه اخبار كه مواضع و مظان آن را در جامع الأحاديث شيعه، اصول كافي، بحار ج اول و دوم، وافي، 
ادعا كرد، مخصوصاً اگر روايات عامه را ببينيد در  شوديمواتر يك نوع ت درواقعالحياة، براي اين دسته از اخبار هم 

يي ديگر شيعه و سني، اين مجموعه رواكتب  طورنيهمهمان جلد دهم كنزالعمال، اين اخبار آنجا هم جمع شده و 
ست احاديث زيادي كه اينجا ه 1ديگر عبارت طلب العلم ندارد، بلكه مثلاً در جلد اول جامع الأحاديث شيعه باب 

يا » سارعوا في طلب العلم« 20 ثيحديا  2»اطلْبُُوا الْعِلْمَ، وَ تَزيََّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَ الْوَقَار«حديث نوزدهم،  ازجمله
همين طور روايات ديگري  3»لَوْ يعَْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ طلَبَِ الْعِلْمِ لَطلَبَُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ وَ خَوضِْ اللُّجَج« 21حديث 

 هاآنشود ولي ممكن است سند بعضي از كه اينجا داريم. با يك نگاه سندي دقيق در اكثر اين روايات ضعفي پيدا مي
، كنديميك نوع تواتر ادعا كرد يعني اخباري كه ما را ترغيب به علم  شوديم درواقعتام باشد، براي اين مجموعه 

بلكه به انواع بيانات ديگر ما را ترغيب به علم كرده است گاهي ثواب براي » فَريِضَةٌ عِلْمِالْ طلَبَُ«ولي نه به بيان 
اين  واردشدهو تعابير مختلفي كه در اينجا  هاانيبدارد، به » اطلبوا العلم«مثلاً  صورتبهكسب علم ذكر كرده و گاهي 

ولي يك نوع تواتر معنوي وجود دارد كه محتوا و ، شودينمدسته هم يك نوع تواتر دارد، البته اينجا تواتر لفظي 
ادعاي نوعي تواتر براي  شوديم درواقعي مختلف در اين احاديث و روايات آمده است. هاانيبمضمون واحدي با 

 طَلَبُ «ادعاي تواتر كرد، البته خود » فَريِضَةٌ الْعِلْمِ  طلَبَُ«براي  شودينم جداگانه طوربهاحاديث طلب علم بكنيم ولي 
آيد، يعني مجموعه احاديثي كه در فضيلت طلب العلم و كسب طلب العلم زير پر تواتر كلي مي» فَرِيضَةٌ العِْلْمِ

، سندهاي متعدد در ميكنيمرا ببينيم يك تواتر واضح و روشني احساس  هاآنچه عامه، چه خاصه، مجموع  واردشده
 است. »فَريِضَةٌ الْعلِمِْ طلَبَُ«تواتر هم خود  گوشهكي ازجملهدارد  همه مراحل سندي هم افراد متعدد و روايات متعدد

ي بود كه با همين عبارت با چهار پنج شرط اعتبار دارد، يك خبر مستفيض» فَريِضَةٌ العِْلْمِ  طلَبَُ« هستي كه انكته
، تواتر كردينمبا اين عبارت و بيان » فَريِضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«ولي در تواتر اثبات  ديآيمگرچه خودش زير پر تواتر هم 

چيزي است كه » فَرِيضَةٌ العِْلْمِ طلَبَُ« امايك چيز عامي است كه مضمون متيقن و مشترك بين همه را بايد گرفت، 
اعتبار دارد و از باب  همآنو مضمون خاص  رديگيمو زير پر تواتر قرار  كنديممضمون جامع آن با تواتر همراهي 

است با آن شرايطي كه گفتيم. نظر ما اين است كه خبر واحد اگر به حد استفاذه برسد، اگر آدم دقيق  مستفيض كهنيا
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گوييم نه در استفاذه كه مي كه شدهگفته، چهار پنج شرط قبلاً شوديمبشود با چهار ـ پنج شرط سيره عقلاً اعتبار 
ند اولين فرد تا افراد بعدي نه اينكه ده نفر نقل كردند نهايتاً مراحل متأخر باشد بلكه چند سند متكثر باشد. از همان س

ي اختلافي نباشد و با اين شرائط هابحثيا  تيالياسرائ، مضمون آن از مضامين شك انگيز نظير رسديمبه يك امام 
نيست، روي اين  اگر در نظر بگيريم سيره عقلاء بر اعتبار اين است. اين كمتر از يك خبر واقعاً واحد به معناي عددي

اگر هيچ روايتي با همين عبارت و تعبير » فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«جهت اعتبار دارد. اين را به خاطر همين جدا كرديم و 
و لذا  ميدانستيمبا اين شرايطي كه بيان كرديم، معتبر  اين را از باب حجيت خبر مستفيض از احاديث علم نبود،

ابير ايستاديم، يعني كلمه فريضة را گرفتيم و مدلول اين حديث را با آن تعيين كرديم؛ تع هميرومدلول آن را هم 
 ميقرارداداطلاق، نوع وجوب آن، خيلي چيزها را با فريضة تعيين كرديم. دسته دوم را مجموعه احاديث طلب العلم 

 طلَبَُ« پسمتواتر ما را ترغيب به طلب العلم كردند.  صورتبهمقابل اين باشد، يعني مجموعه احاديثي كه  كهنيانه 
ي دروني مدلول هايژگيو، خودش با همه الفاظ و رازآنيغيك شق و ركني در درون تواتر است ولي » فَرِيضَةٌ العِْلْمِ

 اعتبار خاص دارد.

 بررسي مجموعه روايات نتيجه
بود كه اطلاقي در آن نبود و تا حدي هم وكالت » فَرِيضَةٌ لْمِالْعِ طلَبَُ«طايفه اولي  ميريگيمي كه اجهينتبنابراين  

آن روشن شد، طايفه بعدي مجموعه احاديث ديگري كه با الفاظ و بيانات و تعابير مختلف روايات شيعه و سني ما را 
كه در  ودشيم. اين هم يك نوع تواتر معتبر ديآيمخود اين روايات هم زير پر آن  ازجملهترغيب به علم كردند و 

 احاديث ديگر داريم.
، ميشويماين دسته دوم كه احاديث كاملاً معتبري درباره آن است كه بدون هيچ ترديدي مطمئن به صدور آن  

كه عمدتاً يك مدلول بحث از حيث  ديآيم، اينجا هم ميكرديمدلالي در باب طلب العلم  ازلحاظيي كه هابحثهمان 
آيا اطلاق دارد يا  كهنيايا وجوب را؟ يكي هم  رسانديماست؛ يكي مدلول اينكه آيا رجحان را  هانياوجوب و 

 ندارد؟
كه اعتبار و مدلول خاص پيدا » فَريِضَةٌ الْعِلْمِ  طلَبَُ«در خصوص اين دسته از روايات آنچه مسلم است، غير از 

 ي گذشته، دو نكته است؛هابحثگفت دال بر وجوب است، دليل اين مسئله با توجه به  توانينمكرد بقيه را 
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ما در مجموعه روايات اعتبار مجموعه را از باب تواتر قائل شديم و از باب تواتر بعضي از اين روايات  كهنيايكي  
در طلب العلم چه  دانستنديمم اگر مرد ديگويمكه خوب است، مثلاً  رسانديم، اما رجحان را رسانديمحداقل را 

تا علم را به چنگ بياورند خود  بكنند هايزيرخونور شوند، يا در درياها غوطه كهنياولو  رفتنديممنافعي هست، 
 اين ترغيب يك ترغيب رجحاني استحبابي است و همين طور رواياتي كه ظهور در استحباب دارد.

 بنديجمع
گرچه زير پر تواتر است، ولي به دليل اعتبار خاصي كه در » فَريِضَةٌ العْلِمِْ طلَبَُ«اين مجموعه غير از : اولاًبنابراين 

، بقيه، چون از راه ميزنيمي پيشين را درباره آن هابحثگوييم دال بر وجوب است و همه و مي ميكنيمآن است جدا 
بگيريم كه قدر جامع و متيقن از حيث  را هاآنو متيقن  قدر جامع ميتوانيم تواتر اين مضمون را به دست آوريم،

 .، يعني نوع يك ترغيب عام و رجحان طلب علمشوديماستحباب و وجوب همان رجحان عام و استحباب 
، مقول به تشكيك است و حدود متعيني دارد وقتي ديآيماصولاً يك نوع وجوب در آن  كهنياثانياً: نكته ديگر 

هر چه بالاتر بياييد،  ديگويمو  كنديمنوع ظهور در رجحان و استحباب  كينيا، ديآيمترغيب به يك امري 
رغيب به افزايش علم را ت 4»ربَِّ زِدْنيِ عِلْما«، فزايبهر چه بيشتر بر علمت  ديگويماست اين روايات  ترمطلوب

ا نگيريد، شايد كسي بگويد تأكيد اين روايات ر خصوصبهاين حداقل را در بعضي روايات بوده،  كهنيهم كنديم
، از نظر كنديميي كه ازدياد علم و كثرت علم را ترغيب هاآن، ولي رسانديمو وجوب را هم  شدهاشارهبراي اين 

 ديگويم، ولي وقتي ديگويم، مستحبي ديگويمظهور در استحباب دارد و لذا آنجاهايي كه كثرت صلوة  هانياعرفي 
بيان استحبابي » ستكثرمن شاء ا خير موضوع من شاء استقل«. اگر بگويد صلوة شوديمنماز ظهر و عصر واجب 

در امر  كهنيانماز مستحبي است، براي  ميگفتيمدليل و امثال آن  كينيااست ما اگر دليل خاص ديگري نداشتيم با 
اگر كم يا زياد آوردي، اشكال  ديگويمر رجحاني است كه ام كينيا شوديمكم بيايد يا زياد، معلوم  ديگوينمواجب 

گويند كه ترغيب . وقتي چيزهايي كه مقول به تشكيك است، ميشودينمندارد وجوب اقل از اين عرفاً استفاده 
 ، همين بيانشودينمي بياور، امر خوبي است. بيشتر از رجحان از آن استفاده خواهيمكم يا زياد  كهنيابه  ميكنيم

يك  ديگوينميك امر الزامي در زندگي را  درواقعرا بكند  هابيترغوقتي كسي اين نوع  كندينمدلالت بر وجوب 

                                                            
 .65: ص ،2ج القمي، تفسير - 4



 ٩٧٦ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                    

امري كه رجحان دارد، مقول به تشكيك هم هست هرچه بيشتر جلو برود، بهتر است. استحضار ما اين است اگر 
 .فهمندينمفقها بيشتر از اين  معمولاًخلاف اين باشد بايد اطميناني بشود 

لفظي در وجوب  تريقواين بود كه فريضة ظهور » فَريِضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«فرق آن با  ديآيمكه » اطلبوا العلم«مثل  
اطلاق است،  همآنكه علم آنجا اطلاق دارد و اطلبوا هم كه ظهور در وجوب دارد، » اطلبوا العلم«داشت ولي مثل 

ه آن را بر ظهور علم و بر اطلاق آن ترجيح بدهيم، اين است كه در اين نوع نيست ك تريقومنتهي اطلاق اطلبوا 
 .كه آن را كنار بگذاريم» طلب العلم«، غير از »طلب العلم«روايات در احاديث 

 :كرد دودسته شوديماحاديث طلب العلم را 

كن، هر چه بيشتر بعضي ظهور در استحباب دارد، رواياتي داريم كه ظهور در استحباب دارد مثلاً عمل ب -1
 .تحصيل بكن

 .بعضي ظهور اطلاقي در استحباب دارد -2

امر ما دائر بين اين است كه اگر اطلبوا را وجوب بگيريم، علم را » اطلبوا العلم«است در » اطلبوا العلم«اين مثل 
، واجب است. ولي اگر علم را اطلاق بدهيم، همه علوم ديني وقتي مييبگوهمان حداقلي كه مبتلابه هر فردي است 

 .را بايد استحباب و وجوب كفايي بگيريم» اطلبوا العلم«را بگيريم  هانيادرجات اجتهادي و 

يك نوع دلالت قوي  هفريض ميگفتيماگر علم را اطلاق بگيريم عين آن تعارض اينجا هم هست، منتهي در آنجا 
وَ تَواَضعَُوا لِمَنْ « ديگويمآن است، ولي اينجا با توجه به قرائن حافه بين روايات كه به دنبال آن  دارد كه راجح بر

كه  كنديميي براي آن ذكر هاثوابيات است و استحبابيات و رجحانكه همه  ديآيمدر يك سياقي  5»تعُلَِّمُونَهُ العِْلْم
 كنديمظهور در وجوب پيدا  هاآنكه اطلبوا در  گذردينمآن قرائن را تحصيل بكند،  هاثوابلازم نيست كه حتماً آن 

و استحباب يا  رديگيم، يعني ظهور وجوب را از اين شوديمتر آن قرائن بر ظهور اطلاقي حاكم قوي احتمالبهو 
 .شوديموجوب كفائي 

 :احاديث سه قسم است ميكنيمي كه بندجمعبا 
 نسبت به آن حداقلي كه براي هر مكلف لازم است؛ رسانديميك قسم وجوب عيني را  -
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درجات بالاتر تحصيل علم و  ؛كه اين استحباب نسبت به آن حداكثر است رسانديميك دسته استحباب را   -
 و چيزهايي كه مورد ابتلاي من نيست؛ فروعات و جزئيات

 گر.نظير آيه و روايات دي رسانديميك دسته هم وجوب كفائي اجتهاد و تتبع را   -
در مجموعه احاديث طلب علم كه من حيث مجموع يك اعتبار تواتري دارد، بخشي از آن اعتبار  گوييمنهايتاً مي 

، اينكه وجوب عيني ارشادي رسانديمغير از بحث تواتر كه وجوب عيني را » فَريِضَةٌ  الْعِلْمِ طلَبَُ«خاصي دارد، مثل 
 .ميكنيماست يا طريقي بعد بحث 

 به دو دليلي كه گفتيم، كنديمي از روايات هم ظهور در استحباب پيدا بخش -

 كه بعداً بحث خواهيم كرد. رسانديمهم وجوب كفايي را  يبخش -

 دلايل عدم دلالت بر وجوب
 :از دلالت اين وجوب بفهميم ميتوانينمبه دو دليل 

جحاني است كه در اطلبوا است، يعني يك نوع ر دهندهنشان هانيااطلاق علم و قرائن موجود در يكي اينكه  -1
تر است به خلاف . قرائن مقابل از اين قويرديگيمظهور اطلاقي است آن را هم  كهآنظهور در وجوب 

 .تر بود. علم ديني اطلاق داردقوي» فَريِضَةٌ العِْلْمِ طلَبَُ «بود و  ترفيضعكه قرينه مقابل » فَرِيضَةٌ الْعِلمِْ طلَبَُ«
گوييد، يا غير مبتلابه را مبتلابه من باشد را مي آنچه ؟گوييدگوييد يا حداكثر را ميدر علم ديني حداقل را مي

ظهور علم در همه  ؟گوييدگوييد، يا فروعاتي كه ربطي به من ندارد را هم مياصول اساسي را مي ؟گوييدمي
يي باشد كه اهميتي ندارد هايكارزهيرباشد،  است. تحصيل علم دين ولو اينكه ربطي به من نداشته هانيا

است، گاهي ظهور  تريقومنتهي گاهي ظهور اين  ديآيمبحث در اقم الصلوة هم  نيهم .رديگيمرا هم  آنجاها
در سياق روايات كه احكام استحبابي و رجحاني را ذكر كرده و اينكه » اطلبوا العلم«است وقوع  تريقوآن 

اين سياق و قرائن داخلي  6»اللَّحْد إِلىَ الْمَهْدِ منَِ الْعِلْمَ اطلْبُُوا«صيل علم آورده مثل خيلي را روي مراتب تح
 به مبتلابهوجوب عيني در مسائل » فَرِيضَةٌ العْلِمِْ طلَبَُ« ديگويمكه اينجا » طلبوا العلم«كه  دهديمنشان 
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در خود قرآن هم محل بحث » اقيموالصلوة«. كنديماين ترغيب به حداكثر هم  ديگوينممعناي حداقل را 
 است، ولي ممكن است در آن مورد قرائني باشد كه ظهور طرف را تقويت بكند.

ي كه وجود دارد اين است كه بحث فرمولي كه در اينجا پياده كرديم، تعارضاتي كه خيلي جاها بين انكته -2
 الْعِلْمِ  طلَبَُ« دراست،  تريقوت كه كدام خيلي جاها قاعده كلي نيس شوديمظهور در هيئت با متعلق پيدا 

باشد،  تريقواز اطلاق آن است، گاهي ممكن است آن  تريقوبه خاطر فريضة ظهور الزامي اين » فَريِضَةٌ
 گاهي هم ممكن است تعارض بكند كه در اين صورت هم بايد حداقل بگيريم،

 »اطلبوا العلم«بررسي دلالت 
 :هم »اطلبوا العلم«در 
است،  تريقو رديگيمو واجب كفايي را  شوديم: قرائني كه در روايات است ظهور شمول علم كه استحباب اولاً

 .ميبرداردستبنابراين از ظهور اطلبوا در وجوب عيني كفايي 
و حداقل را بايد بگيريم، حداقل هم رجحان  كنديمي اول تعارض جابه ميگرديبرمنباشد باز  تريقواگر ثانياً: 

ا ي از روايات هستند كه بدون هيچ ترديدي مستحبات رادسته. شودينمچيزي براي ما ثابت  است بيش از آن
 گويند.مي

شدن در امور ديني، امر مستحب و  تريقو مبتلابهبنابراين اصل تحصيل علم در درجات بالاتر چيزهاي غير 
 كهنياطلبوا ظهور در وجوب دارد، رواياتي هستند كه ظهور در استحباب تحصيل علم دارند مرغوب فيه است. ا

امر واجبي را بيان كند،  خواهدينمو امثال آن، خيلي جاها معلوم است كه  ديگشايمملائكه بال را بر وي  ديگويم
داريم كه مطمئن هستيم كه وجوب را » فَرِيضَةٌ الْعِلمِْ طلَبَُ«استحباب را بگويد يك رواياتي هم مثل  خواهديم
علم آن مطلق است تا اطلبوا را حمل بر رجحان  ميدانينم، رديگيمرا » اطلبوا العلم«. رواياتي هم داريم كه رسانديم

. امر ما داير بين اطلاق علم و اطلاق رديگيماطلبوا ظهور و وجوب آن را  وقتآنكه  ديگويمبكنيم، يا علم خاص 
 اطلبوا حمل بر وجوب عيني است اين دو اطلاق مقابل هم هستند.

 هابندي بررسيجمع
 دو نكته اينجا وجود دارد:
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بود كه ظهور در وجوب دارد و » فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«كه در روايات ما يك دسته  مييبگو ميخواهيميكي اينكه 
 اين در روايات دستوري و ترغيبي است، ميريگيموجوب عيني و حداقل را 

يي كه ظهور در استحباب و رجحان دارد حتماً مطلق هاآنيك دسته هم ظهور در استحباب و رجحان دارد كه 
 .رديگيمعلم ديني و مراتب آن را 

 ...قطع شدهوت ... ص
 داشته باشد نه وجوب، علم مطلق باشد و اطلبوا ظهور در رجحان كهنيايك علمي داريم كه تعارضي است بين 

 ظهور در وجوب داشته باشد و علم مطلق يا خاص باشد. كهنيايا 
جزء اين دسته است، يا آن دسته، سيري كه طي كرديم به اين  ميدانينمما يك دسته از روايات داريم كه  درواقع

 :شكل بود؛ در مجموعه رواياتي كه نوعي تواتر هم دارد

 داديم و وجوب را از آن فهميديم.ر به يك دسته يك نوع اعتبا -

 مِنَ  العِْلْمَ اطلْبُُوا« كننديميي ذكر هاثوابداريم كه دال بر استحباب است، » طلب العلم«ي هم در احاديث ادسته -
 كه آدم مطمئن است كه با آن قرائن استحباب است، ديگويم »اللَّحْد إِلىَ المَْهْدِ

در اين دسته هم باز بحث تعارض ، »اطلبوا العلم« كه از نظر ظاهر »العلماطلبوا «ي هم داريم مثل ادستهيك  -
 .وجود دارد

اطلبوا ديگر  گوييمدانيم كه همين طور هم است و ميمي تريقوو  ميريگيمظهور علم را در اطلاق  كهنيايا  -
 .ديگويمكه استحباب  ميكنيمي ادستهظهور در وجوب ندارد. اين را ملحق به 

نيست اينجا  تريقو» فَرِيضَةٌ الْعلِْمِ  طلَبَُ«مثل » اطلبوا«ديگر ظهور  نجايا شوديميا اين است كه تعارض برقرار  
است، يا اگر خدشه بكنيم مشكلي نيست اين دو تعارض اطلبوا در وجوب عيني و علم در  تريقو طرفآنيا ظهور 

 كنديمتساقط  كنديميد حداقل آن را بگيريم چون وقتي تعارض را با هانياما  بازهمو  كنديمتعارض  باهماطلاق 
 بگيريم. اين خلاصه عرض ما است. ميتوانينم همآنو بيشتر از  ميريگيمحداقل رجحان را 
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 حكم وجوب رجحان
 ظهوردلالت طلب العلم جدا براي ما محرز شد و . وجوب رجحان ديگويمدر اين مجموعه اما چند نوع حكم را 

كه وجوب علم خاص را  شوديمقرينه  ديگويمتمام شد صرف اينكه روايات زيادي استحباب مطلق علم را  همآن
نه خصوص استحباب، بلكه رجحاني كه قدر جامع است.  شوديمحداقل رجحان  شودينم، به نظرم قرينه ديگوينم

به دست  ميتوانينميش از وجوب گفت، مطلق رجحان است، عملاً ب شودينمخصوص استحباب را با قيد استحباب 
كه در بحث اطلاق  طورهمانبگوييم ظهور در استحباب دارد. اين نوع روايات مثبتات هستند،  نكهيرازايغبياوريم 

يكي » اكرم العالم العادل« ديگويميكي » اكرم العلماء«، ديگويمدسته روايت داشته باشيم يكي  چند اگرخوانديد 
جاي  هركدام ديگويم، شوديماين مطلق را حمل بر مقيد بكنيم و قرينه بر هم  ديگوينمكسي » اكرم الفقها« ديگويم

گوييم آنكه گفته واجب است حداقل است مسائل مبتلابه من و شما همه واجب است كه عقل خود دلالت دارد. مي
مراتب و درجات  همآنب را گفتند مطلق است، يي كه وجوب را نگفتند و ظهور در استحباهاآن ديگويمهم اين را 
، اين اطلبوا هم رجحان هم دارد هم وجوب در آن دلالت ميريگيم. وقتي مجمل شد حداقل را ديگويمبيشتر را 

 .ميبرداردست همبايد از اطلاق علم  مانديمحداقل رجحان آن باقي  گوييموجوبي تعارض پيدا شد و تساقط شد مي
ق علم رجحان دارد غالب است و اطلبوا را حمل بر رجحان و استحباب كرديم مثل آن دسته كه گفتيم ظهور اطلا

حداقل مدلول  كنديمو تساقط  كنديمظهور در استحباب دارد كه هيچ، اگر اين ظهور را ترجيح نداديم گفتيم تعارض 
حداقلي  شوديمنه وجوب، حداقل علم هم  شوديمهم در اطلبوا و هم در علم بايد بگيريم. حداقل اطلبوا رجحان  را

واجب است،  ديگويم باآنكه، شوديمبا رجحاني كه استحباب  ديريگيمحداقلي كه  وقتآنكه براي آن است. 
گوييم اين تعارض بكند. رجحان كه مي هافصلتا با آن وجوب اين  حداقل استحباب نيست كهنياتعارض دارد براي 

من تأكيد كردم قدر جامع بين استحباب  كهنيااست.  جمعقابلحان با وجوب و استحباب كه اين رج رجحان رسانده
استحباب را، اين به دليل اجمال و اهمال و مشكلي كه داشت يك رجحان كلي براي ما  فقطنه رسانديمبا وجوب را 

 واجب است؟ ديگويمرساند كه چه كسي گفته احاديث 
گوييم ظهور اطلبوا بر آن مي درواقع، اگر قرينيت بود كنديماين را مرتفع  قرينيت نيست كه بگوييم آن اجمال

، ظهور آن قرينيت دارد براي كنديممطلق  طوربهغالب است. ممكن است كسي بگويد رواياتي كه ترغيب به علم 
فته است و مجمل رجحاني گ صورتبهاينكه منظور اين است. اين در حد قرينيت نيست ولي تعارضي بين آن نيست 
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يا روايت  ديگويممطلق علم و استحباب را بگويد يا علم خاص حداقل و وجوب را  خواهديمبگوييم،  ميتوانينم
 هم مجمل است. هانياحداكثر مستحب است  ديگويمكه حداقل واجب است يا روايتي كه  ديگويمآن را 

اطلبوا «كه قرينيت را براي ما پيدا بكند. ندارد  را مشكلي كه داريم اين است كه يك روايت خاص آن اعتبار
 :تناقضال يطرففي  دو نوع استدلال كرد شوديمولو بالسين را  .»العلم ولو بالسين

براي اينكه علم دين در چين نيست.  ديگويمرا  هاعلملو بالسين ظهور در اين دارد كه همه و اندگفتهبعضي  -
 .اندگرفتهقرينه  طورنيا، بعضي ديگويمپس ولو بالسين، مطلق علم را 

كه اين علم واجب لازمي است، يعني حداقل علمي كه براي همه  اندگرفتهولو بالسين قرينه  عكسبهبعضي  -
در  كدامچيهو لو  اندگرفتههر دو قرينه را در هر دو طرف آن را  كندواجب است آن را ولو بالسين بايد تحصيل 

 حد ظهور نيست.

علم  كهنياو لو بالسين قرينه است، براي  دييگويم، بعضي في طرفي التناقضولو بالسين شده  استشهاد به قيد
در چين كه علم ديني نيست، واقع اين است  كهنياگويند قرينه است براي ، بعضي ميديگويمحداقل واجب كه ايشان 

، هم با سازديم، هم با وجوب قرينه براي ديگري نيست ولو بالسين يك نوع مبالغه عرفي است كدامچيهكه 
و لو علم  ديفرمايمتأكيد بكند كه به دنبال علم باشيد،  كهنيا، هم با علم ديني، حضرت به خاطر سازديماستحباب 

ي هابيترغ، گاهي مستحباتي كه در نماز شب دارد، سازديمدر چنين باشد تحصيل كنيد. اين با استحباب هم 
باشد از خواب بيدار شو، اين دلالت بر وجوب  گونهنيا كهنياو لو  ديگويممستحب است،  نكهيبااعجيبي دارد 

و عرض ما في طرفي التناقض . اين نكته را توجه داشته باشد و لو بالسين در دو طرف استشهاد شده براي كندينم
طحي است ولو بالسين ولو ي سهابرداشت هانيااين است كه در هيچ طرف استشهاد به علم در حد ظهور نيست، 

ي را هم بگيرد تا نيرديغو هيچ ضرورتي هم ندارد كه علم  سازديممعتبر هم بود، تأكيد بر ترغيب است كه با وجوب 
يك تأكيد عرفي را برساند.  خواهديماين درست شود، علم ديني است و اگر فرض محال آنجا رفت، دنبال آن برو. 

العقول دارد كه در يكي از روايات  آةلب العلم مرحوم علامه مجلسي در مرقرينيت صدر و ذيل هم نيست در ط
گوييم رجحان مي ميريگيمكه اين ذيل بخشي از علم است كه وجوب علم باشد ولي صدر آن با اطلاقش را  ديگويم

 علم هم مثل خيلي از روايات ديگر است.
 :از مجموعه رواياتي كه تواتر دارد



 ٩٧٦ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                    

ي استحباب را خوببهيك دسته تواتر خاص پيدا كرد و وجوب عيني است كه حداقل را رساند، از يك دسته هم 
 .ميفهميم

 .شوديمدر آن جاري  هابحثاست كه اين  نينابيبيك دسته هم حالت 
 دودستهبه  رازآنيغه است كه اين مجموع» فَرِيضَةٌ الْعلِْمِ  طلَبَُ« اين يك بحث در اين دسته از رواياتي كه غير از 

 :شوديمتقسيم 
 .ي كه در ظهور در استحباب داردادسته

ي اطلبوا العلم دارد كه يك نوع تعارض دارد كه اگر ظهور وجوب را تقويت بكنيم ملحق هاحالتدسته ديگر كه 
اگر هم تعارض  شوديم هااستحبابو اطلبوا جزء  كنديم، يا ظهور علم را تقويت شوديم» فَريِضَةٌ الْعِلْمِ  طلَبَُ«به 
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